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3- دعا 
دوم: شناخت

دومین چیزی که در دعا وجود دارد، معارف است؛ و این مخصوص دعاهایی 
است که از معصوم به ما رسیده است. امام سجّاد علیه الصّلاة والسلام »صحیفه 
سجّادیه« را به صورت دعا تنظیم فرموده و اصلًا دعا خوانده است اما این کتاب، 
پُر از معارف الهی و اسلامی است. توحید خالص در صحیفه سجّادیه است. 
نبوّت و عشق به مقام تقدّس نبیّ اسلام علیه و علی آله الصّلاة و السّلام در 
صحیفه سجّادیه است. مثل بقیه دعاهای مأثور، معارف آفرینش در این کتاب 
است. همین »دعای ابوحمزه ثمالی« که مخصوص سحرهاست -سعی کنید 
آن را بخوانید و در معنایش توجه و تدبّر داشته باشید- و همین »دعای کمیل« 
که شب های جمعه خوانده میشود، از جمله دعاهایی است که سرشار از معارف 
اسلامی است و در آن ها حقایقی به زبان دعا بیان شده است. نه این که آن 
بزرگوار -امام سجّاد علیه الصّلاة والسّلام- نمیخواسته دعا کند و دعا را پوشش 
قرار داده است؛ نه. دعا میکرده، مناجات میکرده و با خدا حرف میزده است. 
که قلبش با خدا و با معارف الهی آشناست، حرف زدنش هم  منتها انسانی 

این گونه است. حکمت از او سرریز میشود و دعای او هم عین حکمت است.
ائمّه  از  مأثور  دعاهای  در  است.  حکمت  از  پر  میخوانیم  ما  که  دعاهایی 
علیهم السّلام که به ما میرسد، نکاتی عاید از معارف وجود دارد که حقیقتاً مورد 
احتیاج انسان است. آن بزرگواران با آوردن این نکات در دعاها به ما یاد میدهند 

که از خدا چه بخواهیم.
چه بخواهیم؟

من از دعای شریف ابوحمزه ثمالی چند فقره برایتان عرض میکنم. این دعای 
طولانی، حالت مناجاتی عجیب دارد که در بخش سوم عرض خواهم کرد. و 
اما لابه لای این مناجات ها، نیازهای واقعی انسان نهفته است. نیازهای واقعی 
که این بزرگوار از خدای متعال میخواهد. مثلًا در فرازی از دعا  آن هایی است 
خطاب به قادر متعال عرض میکند: »اَرْغِدْ عَیشی«؛ »زندگیِ مرا زندگیِ گوارایی 
قرار بده«. گوارا بودن زندگی نه با پول، نه با قدرت و نه با داشتن زر و زور است. 
زیرا یک فرد در عین برخورداری از همه این امکانات، ممکن است زندگی برایش 
گوارا نباشد. نگرانیای دارد که زندگی برایش گوارا نیست. مشکل خانوادگیای 
دارد که زندگی برایش گوارا نیست. اولادش مشکلی پیدا میکنند -العیاذُ باللَّه، 
نستجیر باللَّه، یکی از فرزندان وی اخلاق بدی دارد- دیگر زندگی برایش گوارا 
نیست. خبرِ بدی به انسان میرسد؛ زندگی بر او تلخ و ناگوار میشود. این انسان، 
هم پول دارد، هم قدرت دارد، هم امکانات دارد؛ همه چیز دارد اما زندگیِ گوارا 
ندارد. ممکن است انسان فقیری که زندگیِ خیلی ساده ای دارد و در اتاقی محقّر 
با عیال و فرزندش در عین تنگدستی گذرانِ زندگی میکند، زندگیاش گواراتر از 

آن فردِ همه چیزدارِ ثروتمند و قدرتمند باشد.
ببینید حضرت سجاد علیه الصّلاة والسّلام چگونه نقطه اصلی را مورد توجه قرار 
میدهد. میگوید: »اَرْغِدْ عَیشی وَ اَظْهِرْ مُرُوّتی«؛ »زندگیام را گوارا و جوانمردیام 
را آشکار کن«. ظاهراً معنای عبارت دوم این است که »میدانی به وجود آید تا 
من در آن، صفت جوانمردی را به منصه بروز درآورم«. نه این که »مردم ببینند 
من جوانمردم«؛ نه. برای این که اگر بخواهیم جوانمردی بروز پیدا کند، باید 
جوانمردی کنیم. صرف این که جوانمردی در درون انسان وجود داشته باشد، 
کافی نیست. انسان باید جوانمردی را به مرحله عمل برساند و نسبت به کسانی 
جوانمردی کند. این میشود »اَظْهِرْ مُرُوّتی«. در ادامه میفرماید: »وَ اَصْلِحْ جَمیعَ 
اَحْوالی«؛ »همه کارهای من و احوال مرا اصلاح کن. حالِ دعای مرا اصلاح کن. 
حالِ زندگی معمولی من و خانواده ام را اصلاح کن. حالِ شغلی را که دارم، اصلاح 
کن«. اصلاح هر امری، به حسب خودش،  کن. همه خصوصیات مرا اصلاح 
نْتَ عَمَلَهُ  یک دعای کامل و جامع است. »وَ اجْعَلنی مِمّن اَطَلْتَ عُمْرَهُ وَ حَسَّ
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وَ اَتْمَمْتَ عَلَیهِ نِعْمَتَکَ وَ رَضیتَ عَنْهُ وَ اَحْییتَهُ حَیوةً طَیبَةً«. میگوید: »مرا از 
کسانی قرار بده که عمری طولانی توأم با عمل نیکو و همراه با نعمتِ کامل الهی 
و همراه با رضاىِ پروردگار و حیات طیبه دارند«. آیا چیزی از این بهتر، وجود 

دارد؟!
معصومین علیهم السّلام یاد میدهند که چه باید از خدا بخواهیم. چیزهایی که 
که آن بزرگواران در ادعیه مطرح میکنند.  باید از خدا خواست، همان هاست 
بعضی در دنیا به سراغ زیادی های زندگی میروند. میگویند: فلان معامله برای 
گیرم بیاید و... چرا انسان  من جور شود. فلان سفر درست شود. فلان شغل 
چیزهای اصلی را از خدا نخواهد؟! پیشوایان دین به ما یاد میدهند: »این گونه 
دعا کنید و این چیزها را از خدا بخواهید«. البته نوع دعاهایی که آنان به ما یاد 

میدهند، یک فصلِ طولانی را به خود اختصاص میدهد.
  آسیب پذیری های ما

نکته دیگر این که آنان در خلال دعاهای مذکور، نقطه های ضربه پذیرِ معنوی 
را به یادِ ما میآورند و هشدار میدهند که »ممکن است از این نقاط ضربه بخورید 
و آسیب ببینید!« در همین دعاىِ شریفِ »ابوحمزه« در عبارتی میفرماید: »اللّهم 
یلِ وَ اَطْرافِ 

ّ
بُ بِهِ فی آناءِ اللَ ا اَتَقَرَّ ةِ ذِکْرِکَ وَ لاتَجْعَل شَیئاً مِمَّ خُصّنی مِنْکَ بخاصَّ

هارِ ریاءً وَ لا سُمْعَةً وَ لا اَشَراً و لابَطَراً«؛ »خداوندا! کاری کن که کارهای انجام  النَّ
شده از طرف من، ریا و سمعه نباشد. برای این که این و آن ببینند، نباشد. برای 
این که دهن به دهن بگردد و مردم به هم بگویند خبر دارید فلان کس چه کار 
خوبی کرد و چه عبادات خوبی انجام داد، نباشد. از روی ناز و غرور نباشد«. آخر 
بعضی مواقع انسان کارهایی را از روی ناز و غرور انجام میدهد و به خود میبالد و 

میگوید: »آری! ما بودیم که این کار را انجام دادیم!«
کارهای خوب  این ها نباشد. این ها آن نقاطِ ضربه پذیر است. انسان خیلی 
انجام میدهد اما با اندکی ریا و سُمعه، آن کارها را »هباءً منثوراً« میکند؛ دود میکند 
و به هوا میفرستد. معصومین علیهم السّلام به ما توجّه میدهند و میفرمایند: 

»مواظب باشید این طور نشود!« »و اجْعَلْنی لَکَ مِنَ الْخاشِعینَ« تا آخر.
پس نقطه دوم این است که در این دعاها معارف زیادی نهفته است. مثلًا در 
فقرات اوّل دعای کمیل، همه میخوانیم: »اللّهم اغفرلی الذّنوب الّتی تهتک 
العصم. اللّهم اغفرلی الذّنوب الّتی تنزّل النّقم. اللّهم اغفرلی الذّنوب التی تغیر 
النّعم«. گناهانی وجود دارد که پرده ها را میدرد. گناهانی وجود دارد که نقمت 
الهی را بر انسان نازل میکند. گناهانی وجود دارد که نعمت ها را از انسان میگیرد. 
»اللّهم اغفرلی الذّنوب الّتی تحبس الدّعاء«. گناهانی هم وجود دارد که دعا را 
حبس میکند. پناه بر خدا! ممکن است انسان مرتکب گناهی شود که هرچه 
دعا کند، آن دعا بیاثر و بیفایده گردد. بیاثر شدنِ دعا چگونه فهمیده میشود؟ به 

این گونه که حال دعا از انسان گرفته میشود.
کرده اند. نمیدانم روایت از معصوم  در این خصوص عبارتی را از بزرگی نقل 
علیه السّلام است یا عبارتی از غیر معصوم. هرچه هست، عبارت حکمت آمیزی 
است. میگوید: »أنا من ان اسلب الدّعا اخلف من ان اسلب الإجابة«؛ »از این که 

دعا از من گرفته شود بیشتر میترسم تا این که اجابت از من گرفته شود!«
گاهی حال دعا از انسان گرفته میشود. این علامتِ بدی است. اگر دیدیم در 
ع و در وقت توجه و تقرّب، هیچ نشاط و حوصله دعا  وقت دعا، در وقت تضرّ
نداریم، علامتِ خوبی نیست. البته درستش هم میشود کرد. انسان میتواند با 
توجّه، با التماس و با خواستن، حال دعا را به طور جدّی از خدا بگیرد. بنابراین 

دیدیم که در دعای کمیل هم معارف وجود دارد. این هم نکته دوم.
کساری  سوم: خا

و اما نکته سوم و آخر در دعا، آن مطلبِ اصلیِ دعاست. حتّی دو نکته ای که 
عرض شد، نسبت به این نکته آخر، کوچک است. آن چیست؟ خشوع در 
مقابل پروردگار. اصلِ دعا این است. این که میبینید از قول پیغمبر صلیاللَّه 
علیه وآله نقل شده است که فرمود: »الدّعاء مخ العباده؛ مغز عبادت دعاست«، 
که عبارت است از وابستگیِ  که در دعا حالتی وجود دارد  به خاطر آن است 
مطلق به پروردگار و خشوع در مقابل او. اصل عبادت هم این است. لذاست 
که در ادامه آیه شریفه »و قال ربّکم ادعونی استجب لکم« میفرماید: »إن الّذین 
که  یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین«. اصل دعا این است 
انسان در مقابل خدای متعال، خود را از انانیت دروغین بشری بیندازد. اصل 

دعا، خاکساری پیش پروردگار است.
عزیزان من! هرجا که شما نگاه کردید -چه در محیط خودتان، چه در کشور 
کسی، مشخّصاً  خودتان و چه در سرتاسر دنیا- و بدی و فسادی را از ناحیه 
دیدید، اگر دقّت کنید مشاهده خواهید کرد که اساس و منشأ آن بدی و فساد، 

انانیت، استکبار، استعلا و غرور انسانی است. دعا باید این را بشکند
خطبه های نماز جمعه تهران ؛ 28/11/73
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چون موسیقی در 
غرب مورد توجه 
بوده، بُعد موسیقی 
قرآن در مستشرقین 
خیلی مورد توجه 
واقع شده و آن ها 
به این موضوع 
پرداختند. 

خداوند، هم فصاحت و بلاغت قرآن را در اوج قرار داد و هم یک ویژگی 
جذّاب دیگری در آن قرار داده که موسیقی قرآن است . این مقوله کم تر 
مورد توجه قرار گرفته در حالی که در ادراک خدایی بودن یک مقوله فوق 

العادست .
کلی وجوه اعجاز  سه  دسته 

 1( حیطه و محور محتوای قرآن که اصل اعجاز همین است 2( اعجاز در 
حیطه و محور الفاظ قرآن که همان فصاحت و بلاغت است 3( محور رابطه 
که یک  که همان اعجاز موسیقایی قرآن است  و هماهنگی لفظ و معنا 
باب وسیع در شناخت خدایی بودن قرآن باز می کند . چون موسیقی در 
غرب مورد توجه بوده، بُعد موسیقی قرآن در مستشرقین خیلی مورد توجه 
واقع شده و آن ها به این موضوع پرداختند. مثلا جذابیت موسیقی قرآن را 
چندین نفر مورد توجه قرار داده اند؛ از جمله آربری یکی از مترجمین قرآن به 
زبان انگلیسی، که کتاب »تعبیری از قرآن«ِ او دارای دو مقدمه است که دکتر 
محمد جواد سهلانی این دو مقدمه را یک جا چاپ کرده که بسیار خواندنی 
است. کتاب دیگری هم به نام »خدمت و خیانت مترجمین قرآن« نوشته 
کتابشان می  ایشان است. خودشان متخصص موسیقی هستند و در 
گویند: قرآن یک سمفونی غیرقابل تقلید است و می گوید من شیفته این 

سمفونی و آهنگ های قرآن شدم و مسحور آهنگ های قرآنیم.
در عربستان بلاغت گسترش عمومی داشت. سید قطب تفسیری دارند 
کتاب» التصویر الفنی فی القرآن«  به نام »فی ضلال القرآن« در آنجا یا در 
که به نام آفرینش هنری در قرآن چاپ شده می گوید: در جریان مکه که 
افراد شیفته تلاوت پیامبر می شدند اصلا اختصاص به عرب آشنا به زبان 
ندارد، چون یک موسیقی ملکوتی جریان دارد که خود به خود، نفوس را 
جذب می کند. عمده این جذب مربوط به موسیقی قرآن است و جذب 
اول در موسیقی قرآن صورت می گیرد. او می گوید روزی سوار کشتی بودیم 
و به یک کشور اروپایی می رفتیم و من از ناخدا خواهش کردم که چون ما 
گر  یک گروه مسلمان هستیم و در جمعه مناسک خاص خودمان را داریم ا
اشکالی ندارد ما در عرشه عبادت خود را انجام دهیم . ناخدا موافقت کرد و 
ما به نماز جمعه ایستادیم. سایر سرنشینان کشتی که غیر مسلمانِ عمدتا 
غیر عرب زبان بودند ما را نگاه می کردند. بعد از تمام شدن، بعضی از آن 
که شما می خواندید؟ نغمه  گفتند این ها چه بود  گرفتند و  ها، دور ما را 
های خاصی داشت که دل های ما را تکان می داد. گفتند که من خطبه 
ها را مجددا می خوانم و شما بگویید منظورتان کدام قسمت است و شروع 
به خواندن کردند. هر جا به قرآن می رسیدند، می گفتند همین جا را می 
گوییم. موسیقی در کل جذاب است. موسیقی معنوی، حلال و جذاب و 
ارتقا دهنده است و موسیقی حرام، زمین زننده و جذاب است. همه گناهان 
جذاب هستند چون اگر جذبه و حلاوت نداشتند کسی گناه انجام نمی داد. 
اگر کسی اهل فصاحت و بلاغت هم نباشد و غیرعرب و ناآشنا به زبان عرب 
هم باشد، با موسیقی منقلب می شود بنابراین آن حرف که چون آن ها 
کتاب آمد  متخصص بلاغت بودند پس قرآن عربی و معجزه به صورت 
قابل پذیرش نیست. آربری می گوید: موسیقی قرآن، انسان را به ملکوت 

می کشاند.
کرم چیست؟   معجزه رسول ا

که پیامبر سه  که معجزه پیامبر، قرآن است. در حالی  مشهور این است 
معجزه دارند. اول نفس نبی که هر نبی معجزه است و خودش بزرگترین 
که معجزه می باشد. با این دو،  آیت است و دوم محتوای دعوت نبی 
حجت تمام است و نیاز به معجزه سوم نیست. به همین خاطر حضرت 
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نوح بااینکه اولین پیامبر اهل شریعت است و در آنجا نیاز بیشتری به معجزه 
حسی هست، خدا به او معجزه حسی نداده و گفته است کافی است. این 

فرد و این هم محتوا .
اسلام به خاطر ویژگی خاصی که دارد، ویژگی خاص دین و ویژگی خاص 
رسول اکرم، علاو ه بر این دو تا سه معجزه خاص دارد اولین معجزه خاص 
قرآن است ، دومین معجزه خاص ، معجزه ارهاص ) یعنی معجزات پیش 
قراول؛ آنچه قبل از آمدن نبی به وقوع می پیوندد که مردم را متوجه یک 
حادثه و یک جریان بزرگ بکند ( بعضی از این معجزات ارهاصی مثلا اینکه 
آتشکده فارس خاموش شد ، طاق کسری فروریخت ، دریاچه ساوه خشک 
کشیده شد . این ها را تاریخ  شد ، در واقع ظاهر شرک و ظلم به تلاطم 
گزارش می دهد اما چیزی که در قرآن آمده است بالاتر از این هاست با تولد 
رسول اکرم ملکوت تغییر کرد ، جنی ها می توانستند از آسمان بالاتر از عالم 
مثال بروند و خبر بیاورند و با اخباری که داشتند مردم را گول بزنند. با تولد 
رسول اکرم درهای آسمان بر شیاطین بسته شد که این گزارش را خدا در 

سوره جن آورده است :
مَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِیداً وَ شُهُباً «و اینکه ما آسمان  ا لَمَسْنَا السَّ نَّ

َ
»وَ أ

را جستجو کردیم و همه را پر از محافظان قوّی و تیرهای شهاب یافتیم! 
﴾الجن ، 8﴾

حضرت عیسی؛ معجزه ارهاصی رسول الله
اوضاع کل نظام هستی عوض شد، اما معجزه ارهاصی دیگر رسول اکرم 

حضرت عیسی علیه السلام است.
چه انگیزه ای هست که حضرت عیسی بدون پدر به دنیا بیاید؟ خدا که 
کار است.  برای تنوع، کاری انجام نمی دهد. حتما حکمتی عظیم در 
حضرت عیسی معجزات شدیدی دارند. علاوه بر اینکه وجود خود حضرت 
عیسی معجزه است. وقتی مردم آمدند که حضرت مریم را سرزنش کنند، 
کنید این ها  که با او صحبت  حضرت اشاره فرمود به عیسی یک روزه 

عصبانی تر شدند.
کِ بَغِیّاً «ای خواهر  مُّ

ُ
کَانَتْ أ  سَوْءٍ وَ مَا 

َ
بُوکِ امْرَأ

َ
کَانَ أ خْتَ هَارُونَ مَا 

ُ
»یَا أ

هارون! نه پدرت مرد بدی بود، و نه مادرت زن بد کاره ای!!«  ﴾مریم ، 28﴾
مُ مَنْ کَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِیّاً «)مریم( به او اشاره  شَارَتْ إِلَیْهِ قَالُوا کَیْفَ نُکَلِّ

َ
»فَأ

گهواره است سخن بگوییم؟!«  ﴾ که در  کودکی  کرد؛ گفتند: »چگونه با 
مریم ، 29﴾

در اینجا حضرت عیسی دو معجزه دارد :
1- بدون پدر به دنیا آمده است.

2- بچه یک روزه در گهواره صحبت های ملکوتی می کند نه صحبت های 
عادی.

خداوند ادامه این داستان را ذکر نکرده که آن ها در مقابل سخن حضرت 
عیسی چه گفتند؟ به مقداری پاسخ کوبنده بوده است که بَعدی ندارد. چرا 
حضرت عیسی و این همه معجزه؟ چرا ده پیغمبر قبل از پیامبر این همه 
معجزه نداشتند؟ بلافاصله پیغمبری که قبل از پیامبر است با این همه 
معجزه!؟ به هر کسی به تناسب کاری که می خواهد بدهد یک نشانه می 
دهند برای مثال من می خواهم به شما بقبولانم که هوا گرم است. دیگر 
نیازی به معجزه ندارم. اما اگر بخواهم به باور شما بقبولانم که هوا خنک 
شده باید چیزی بگویم که مثلا در اردبیل هوا سرد است و قسمی بخورم. اما 
اگر بخواهم بگویم در شهر کناری برف آمده است با قسم هم ممکن است 

باور نکنید. پس باید مثلا عکس یا فیلمی بیاورم.
حضرت عیسی در متن انبیا بوده است و مردم با فرهنگ وحی آشنا هستند. 
اطرافیانش(  و  قبطیان)فرعون  برای  را  خود  معجزات  موسی  حضرت 
می آورد. بنی اسرائیل که با حضرت موسی همراه شده بودند. اولا اینکه 
حضرت عیسی در متن نبوت  و تشریع است ثانیا اتفاقا حضرت عیسی 
حرف جدیدی نیاورد و شریعتش شریعت جدیدی نیست آیا این همه 

معجزه با او تناسب دارد ؟خودش می گوید :
مَ عَلَیْکُمْ وَ  ذِي حُرِّ

َ
 لَکُمْ بَعْضَ الّ

َ
حِلّ

ُ
وْرَاةِ وَ لِ قاً لِمَا بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّ »وَ مُصَدِّ

طِیعُونِ »و آنچه را پیش از من از تورات 
َ
قُوا الَلَّه وَ أ کُمْ فَاتَّ جِئْتُکُمْ بِآیَةٍ مِنْ رَبِّ

بوده، تصدیق می کنم؛ و )آمده ام( تا پاره ای از چیزهایی را که )بر اثر ظلم 
و گناه،( بر شما حرام شده، )مانند گوشت بعضی از چهارپایان و ماهیها،( 
حلال کنم؛ و نشانه ای از طرف پروردگار شما، برایتان آورده ام؛ پس از خدا 

بترسید، و مرا اطاعت کنید! ﴾آل عمران ، 50﴾
مَ عَلَیْکُمْ : چون خدا بنی اسرائیل را مجازات کرد  ذِي حُرِّ

َ
 لَکُمْ بَعْضَ الّ

َ
حِلّ

ُ
لِ

و بعضی چیزها را که برایشان حلال بود حرام کرد .
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هِمْ  بِصَدِّ وَ  لَهُمْ  تْ 
َ
حِلّ

ُ
أ بَاتٍ  طَیِّ عَلَیْهِمْ  مْنَا  حَرَّ هَادُوا  ذِینَ 

َ
الّ مِنَ  »فَبِظُلْمٍ 

که از یهود صادر شد، و )نیز( بخاطر  عَنْ سَبِیلِ الِلَّه کَثِیراً «بخاطر ظلمی 
جلوگیری بسیار آنها از راه خدا، بخشی از چیزهای پاکیزه را که بر آنها حلال 

بود، حرام کردیم. ﴾النساء، 160﴾
که پیامبراولوالعزم شده است؟  کرده است  کار  پس حضرت عیسی چه 
پیامبران اولوالعزم پیامبرانی جهانی هستند ، پیامبران جن و انسی هستند 
که بخواهد  . اولا اینکه در متن شرایع بوده است ثانیا شریعت جدیدی 
مقاومتی در مقابلش باشد نیست ثالثا چیزی که تازه باشد نیاورده است. 
برای چنین شرایطی این همه معجزه و با این شدت ؟!! ظاهرا چیز دیگری 
باید در میان باشد. اسم کتاب حضرت عیسی انجیل شده است. انجیل 
یعنی بشارت. بشارت به چه کسی و به چه چیزی؟ حضرت عیسی چه 
مژده ای می خواهد بدهد؟ جریان رسول اکرم از زمان حضرت آدم مورد 
تبلیغ انبیا قرار گرفت. از خود حضرت آدم، ادریس، نوح و ... هرچه نزدیک 
تر می شده به دوران پایان تاریخ و رسول اکرم این تبلیغ و گزارش شدید تر 
می شده است. زیرا محور تقسیم تاریخ رسول اکرم است ما تاریخ را بر اساس 
عصر حجر، آهن و ... تقسیم می کنیم. خدا می فرماید بشر دو دوره داشته 

اولین و آخرین که معیارش هم مبعث رسول اکرم است.
لِینَ  « )و به آنها گفته می شود:( امروز همان  وَّ

َ ْ
»هذَا یَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاکُمْ وَ ال

روز جدایی )حق از باطل( است که شما و پیشینیان را در آن جمع کرده ایم! 
﴾المرسلات ، 38﴾

همه اولین آمدند تا آخرین را عرضه کنند. در کتاب حضرت موسی آنقدر از 
پیامبر گفته شده که گویی نقاشی پیامبر در این کتاب کشیده شده است. 
ذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ 

َ
گر ببیند پیغمبر را می شناسد. »الّ به طوری که یهودی ا

بْنَاءَهُمْ وَ إِنَّ فَرِیقاً مِنْهُمْ لَیَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ «
َ
یَعْرِفُونَهُ کَمَا یَعْرِفُونَ أ

کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده ایم، او ] پیامبر[ را همچون فرزندان 
گاهانه کتمان می کنند! ﴾ خود می شناسند؛ )ولی( جمعی از آنان، حق را آ

البقرة، 146﴾
جالب است که خود مسیحی ها می گویند عیسی پسر خداست نه پیامبر 
کتاب برای حضرت  خدا. او را بشر نمی دانند بنابراین قائل به داشتن 
عیسی نیستند. خدای پسر آمد به زمین مردم او را به صلیب کشیدند پس 
از سه روز که به صلیب کشیدند او را دفن کردند و بعد از گذشت سه روز قبر 
خراب شد و او به آسمان رفت. بنابراین اگر کسی خدا باشد کتاب ندارد خدا 
که برای خودش کتاب نمی نویسد. پس انجیل ها چیست؟ شرح حال 
که توسط شاگردانش  حضرت عیسی است. سیره های حضرت عیسی 
نوشته شده است. شاگردان مستقیم و غیر مستقیم حضرت عیسی، سیره 
او و تعالیمش را نوشتند. حدود صد کتاب به قول خودشان در سیره حضرت 
عیسی نوشته شده اما همه این ها اسم مشترک کتاب البشاره) انجیل( را 
دارند. مثلا کتاب البشاره برنابا،یوحنا و ... . گویی حضرت عیسی در یک 
کلمه خلاصه می شود )بشارت(. حضرت عیسی در سوره صف خودشان را 
این گونه معرفی می کنند)سوره صف جریان تقابل مؤمنین با کفار خصوصا 

کفار کتابی را بیان می کند( :
قاً لِمَا  »وَ إِذْ قَالَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِي إِسْرَائِیلَ إِنِّي رَسُولُ الِلَّه إِلَیْکُمْ مُصَدِّ
ا جَاءَهُمْ  حْمَدُ فَلَمَّ

َ
تِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
راً بِرَسُولٍ یَأ وْرَاةِ وَ مُبَشِّ بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّ

نَاتِ قَالُوا هذَا سِحْرٌ مُبِینٌ  « و )به یاد آورید( هنگامی را که عیسی بن  بِالْبَیِّ
مریم گفت: »ای بنی اسرائیل! من فرستاده خدا به سوی شما هستم در 
که قبل از من فرستاده شده ]= تورات [  کتابی  که تصدیق کننده  حالی 
که بعد از من می آید و نام او احمد  می باشم، و بشارت دهنده به رسولی 
است!« هنگامی که او ]= احمد[ با معجزات و دلایل روشن به سراغ آنان 

آمد، گفتند: »این سحری است آشکار«!  ﴾الصف ، 6﴾
کار دومشان معرفی  حضرت عیسی، کار اولشان مصدق بودن تورات و 
کردن پیامبر است. چرا عیسی را کشتند؟ علمای بنی اسرائیل شور کردند 
که او را بکشند. آن ها با کار اول حضرت عیسی مشکل نداشتند. با کار دوم 

حضرت عیسی مشکل داشتند.
ا  کارم بینات روشن آوردم.) فَلَمَّ حضرت عیسی می فرماید برای این دو 

نَاتِ قَالُوا هذَا سِحْرٌ مُبِینٌ  ( جَاءَهُمْ بِالْبَیِّ
نْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیهِ 

َ
کفالت مادرش دعوا بود : »ذلِکَ مِنْ أ که سر  کسی  آن 

هُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ وَ مَا کُنْتَ لَدَیْهِمْ  یُّ
َ
قْلَامَهُمْ أ

َ
إِلَیْکَ وَ مَا کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أ

إِذْ یَخْتَصِمُونَ  « )ای پیامبر!( این، از خبرهای غیبی است که به تو وحی 
که قلمهای خود را )برای قرعه کشی( به آب  می کنیم؛ و تو در آن هنگام 
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حضرت عیسی، کار 
اولشان مصدق بودن 
کار دومشان  تورات و 

کردن پیامبر  معرفی 
است. چرا عیسی را 
کشتند؟ علمای بنی 
کردند  اسرائیل شور 
که او را بکشند. آن 

کار اول حضرت  ها با 
عیسی مشکل 

کار دوم  نداشتند. با 
حضرت عیسی 
مشکل داشتند.

می افکندند تا کدامیک کفالت و سرپرستی مریم را عهده دار شود، و )نیز( به 
هنگامی که )دانشمندان بنی اسرائیل، برای کسب افتخار سرپرستی او،( با 
هم کشمکش داشتند، حضور نداشتی؛ و همه اینها، از راه وحی به تو گفته 

شد.(  ﴾آل عمران ، 44﴾
ها  آن  است.  آمده  ایشان  از  قبل  سال   600 اکرم  رسول  معجزه  اولین 
همه معجزات مقدمی و پیشوازی پیامبر بودند.)خود حضرت عیسی و 

معجزاتشان( 
دو آیت محوری رسول خدا

 قرآن می گوید پیغمبر دو آیت دارد در سوره رعد می فرماید کفار از پیغمبر 
ذِینَ کَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ کَفَی بِالِلَّه 

َ
کردند :»وَ یَقُولُ الّ طلب معجزه می 

شَهِیداً بَیْنِي وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ  «آنها که کافر شدند می گویند: 
»تو پیامبر نیستی!« بگو: »کافی است که خداوند، و کسی که علم کتاب 

گاهی بر قرآن( نزد اوست، میان من و شما گواه باشند!« ﴾الرعد، 43﴾ )و آ
چه زمانی کفار این سخن را می گویند؟ زمانی که تازه ادعای پیغمبری می 

کند.
چند نکته:

1- این آیه تاریخ نزولش در خودش ثبت است. چون فعل مضارع به کار 
رفته است. یعنی زمان نزول آیه منطبق بر زمان همین حادثه است و بحث 

روز است.
2- موضوع این حادثه این است که شما پیامبر نیستید چون دلیل و آیت و 
معجزه نیاوردید. این بحث داغی که نقل مجالس روز است . یعنی به طور 
رسمی پیامبر هنوز معجزه ای را ارائه نکرده اند. باید سال ابتدای دعوت 
گوید  که می  کتاب های تاریخ قرآن و روایات و تاریخی  گر  علنی باشد و ا
سوره ها چه زمانی نازل شده هم نبود )اواخر سال سوم و اوایل سال چهارم( 
باز هم تاریخ نزول روی خود آیه ثبت است. پس این اولین باری است که 
می خواهد آیت اسلام را مطرح کند که معجزه پیغمبر چیست و هنوز مطرح 

نشده است. 
اولین سؤال درباره مدعی نبوت این است که دلیلت چیست؟ و این اولین 
سؤال بحث داغ روز است. چرا؟ چون تازه این ادعای نبوت به گوششان 

خورده و اولین واکنش را به خودشان گرفته اند. می فرماید : 
)قُلْ کَفَی بِالِلَّه شَهِیداً بَیْنِي وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ (

که اندکی عقل داشته باشد این دو معجزه به طور تام  کسی  یعنی برای 
کفایت می کند. دو دلیل برایشان رو کن :

1- قُلْ کَفَی بِالِلَّه شَهِیداً بَیْنِي وَ بَیْنَکُمْ
2-وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ  )یک شاهد انسانی را خدا در کنار خودش قرار 

داده است(
خدا شاهد است یعنی چه؟ مخاطب کافر است کسی که می گوید تو شاعر و 
ساحر و مجنون هستی. شاعر که در فرهنگ ما توهین نیست. چرا به پیامبر 
می گفتند شاعر؟ چون در فرهنگ آن ها شاعر تحت تأثیر جن است و معتقد 

بودند جن ها القا می کنند.
به این ها می گوید این دو کافی است. برای کافر وقتی می خواهد دلیل 
بیاورد. دلیل عقلی می آورد که عقلش قانع شود. دلیلی فارغ از خودش و با 

عدم حواله به غیب.
خدا چگونه شهادت می دهد که حجت تمام شود؟ قرآن. 

دلیل اول هم اعجاز قرآن است. پیامبر می گوید در این کتاب است که من 
گر این کتاب را قبول ندارید که خدایی  پیغمبر خدایی معرفی شدم. شما ا

است؛ من یک نفری آن را آورده ام.  شما همگی باهم بیاورید.
نْتُمْ 

َ
 هُوَ فَهَلْ أ

َ
نْ لَا إِلهَ إِلّا

َ
نْزِلَ بِعِلْمِ الِلَّه وَ أ

ُ
مَا أ نَّ

َ
»فَإِنْ لَمْ یَسْتَجِیبُوا لَکُمْ فَاعْلَمُوا أ

گر آنها دعوت شما را نپذیرفتند، بدانید )قرآن( تنها با علم الهی  مُسْلِمُونَ  « و ا
نازل شده؛ و هیچ معبودی جز او نیست! آیا با این حال، تسلیم می شوید؟ 

﴾هود، 14﴾
درباره اینکه این شاهود کیست در جلسه آینده گفتگو می کنیم.

والحمد اللَّه ربّ العالمین
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این محصول وهمچنین حمایت از تولید نسخه های بعدی
*724*888*103278#
را با تلفن همراه خود شماره گیری نمایید.

 و درد، سحر بود و صداي نفس خستة يک مرد، که آرام 
غ

سحر بود و �

در آن کوچه به روي لب خود زمزمه مي کرد

 ها، دلي خسته، و �پ 
غ

ر در آن وادي � ا، در آن �ش غريب و تک و ت�غ

ي ش�ي 
ک خورده �پ از روضة زهرا، شب راح�ت  و �ت

غ
 و شيدا، دلي ز�

غ
از �

خدا از همة مردم دنيا

ي ست، روان بود سوي مسجد کوفه قدم مي زد و �ب هر  ي�ب ب شام عب عب

ت  م، دل ح�غ
گ

ت در آن شب و لرزيد به هر � غ قدمش عرش به هم ر�ي

ت زينب زهرا دل ح�غ

، نه ديگر نفسي در  ي مانده در آن �پ
ا، نه ديگر رم�ت غريب و تک و ت�غ

، �پ از وصله عبايش،  ن �پ از اشک و قدي �ت بدن خسته مولا، به چ�ش

�پ از پينه دو دستان عطايش، رسيد او به در مسجد و پيچيد در آفاق 

 
گ

ان صدايش، � ي و ملائک همه ح�ي
ي ملکو�ت

نوايش، علي گرم اذا�غ

ن، ساکت و خاموش  ز�غ دسته و تکب�ي
گ

خلقت حق رفت روي من�ب �

لت  م اذان، �غ غ ز در آن �ب ان، �ب اشا همه ذرات �ب
ت
غ رام ز آن، محو � زم�ي

ي شده امشب،  ب شام غري�ب آهستة يک مادر محزونِ کمان، گفت: عب

ب دل خاکي  ي �ت ام و شده �ب
ت
بانگ اذان گشت �

گ
امان از دل زينب، و �

ب محراب، بود منتظر مقدم ار�ب

غ گرم مباهات، در آن جلوة ميقات،  علي آمد و مشغول مناجات، زم�ي

ب  ب مسجد و محراب و عب ب سوز و گدازي، عب ب راز و نيازي، عب عب

ازي، علي بود و خدا بود، خدا بود و علي بود، علي گرم دعا بود، 
غ
پيش �

خدا گرم صفا بود، علي بود به محراب عبادت، علي رکن هدايت، همان 

ن و يکي کيسة  ريکي شب ها، به يک دوش خودش �غ ي که به �ت مرد غري�ب

ن عرب را. د شام يت�ي َ خرما، �بَ

از و دل 
غ
غ شاه عرب، همسر زهرا، علي بود و � علي بود، همان خانه نش�ي

لاش بُوَد  ب
ت

س در آن لحظة حساس قيامي که �  �ي
گ

محراب �پ از عطر �

ات و کرامت رش انگش�ت خ�ي روز قيامت رکوعي �پ از �ب

چه زيباست کلامش، قعودش و قيامش

ده که در آن  شيد از آن سحب ري يک دفعه �پ ولي لحظة زيباي علي �ب �ش

بدن فاطمه لرزيد لب تيغ س�ت �ب � خورشيد درخشيد فرود آمد و 

ل زد و آه علي �ب نفس فاطمه آميخت:  ت علي �غ غ ازة توحيد فرو ر�ي ش�ي

که اي واي خدا، جان علي آمده �ب لب امان از دل زينب

ش�ي دو �ت شد همان  دة آخر که در آن فرق علي �ب لب �ش همان سحب

دة آخر  ي رست و رها شد همان سحب
گ

ي فاطمه ک  �ب
غ

دة آخر که علي از � سحب

غ غرق به خون  ر دگر �ب پدر خسته عصا شد �ت که حسن آمد و يک �ب

ود جان  پدرش را به در خانه رساند و به دعا گفت خدا�ي کمک کن �غ

د شب  ره حسن و �ي غ حال چو بيند پدرم را دو�ب ي به ا�ي غ زينب ک�ب ز �ت

�ب ره حسن و قصة �پ غصة �ب  ها دو�ب
غ

کوچة �

ور زينب روح، نشد �ب ي و محب
اند که چه آمد � زينب، َ�ِ ش�ي خدا، ز�غ �ب


